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 چکیده
ها در و تفسدیر و نیدز ترکیدب کلمده شناسدی اسدت کده بده مطالعدههای نو ن در حوزه زبانمعناشناسی  کی از رهیافت

پردازد. درواقع معناشناسی کلیری برای گشا ش درهای متن کلام اسدت. ا دن داندش در های خاص میها و جملهعبارت

اواسط قرن نوزدهم پا به عرصه گذاشت. ماک  مولر و میشل بر ل ازجمله افرادی بودنر که در وضع ا ن دانش مشدارکت 

 عنی سخنی ز با و رسدا کده سدخن خدرا نمونده   .  کی از وجوه برجسته قرآن کر م، بلاغت آن است؛داشتنرگیری  چشم

کارگیری صنا ع ادبی و بلاغدی بدر قدرآن جلدوه و طدراوت ها تعبیرهای ز با و لطیف و بهنشین آ همثال است. بیان دلبی

تری بده ندام کلمدات از عبارات و جملاتی است که خود از واحرهای کوچک ایخاصی بخشیره است. آ ات قرآن مجموعه

ها علاوه بر معنای ااهری  ک معنای غیرحقیقی هم پنهدان اسدت و انر و در پ  هر  ک از ا ن واژهها شکل  افته ا واژه

تحلیلی به بررسی و تحلیدل کدارکرد   –ا ن خود  کی از دلا ل شگفتی و اعجاز قرآن است. مقاله حاضر با روش توصیفی  

های گوناگونی برای بیدان دلالتی واژه  ر در قرآن پرداخته و به ا ن نتیجه رسیره است که خراونر در قرآن کر م از روش

ها مشدکلی در در افدت معندا و ها بفهماندر و انسدانتر به انسدانآ ات استفاده کرده تا بتوانر منظور خود را بهتر و راحت

مفهوم آ ات نراشته باشنر و نیز ا ن که واژة » ر« و مشتقات آن در قرآن کر م در معانی مختلفدی همچدون: احسداس و 

 کار رفته است.نعمت، قررت و سلطنت، تصرف و مالکیت، عضو برن به

 . ر، معناشناسی، مجاز، معنای حقیقی، تفسیر المیزانواژه  قرآن کر م،   واژگان کلیدی:
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 )تفسيْ الميزان نموذجا(   الكریم   القرآن  فِ   ومشتقاما  »اليد«  لكلمة  الدلالية  الولُيفة
 الملخص 

يم يميلموني لىيالاضبج نيو ل  سفي لغق سنيمعيت سبجملي ل ي ل غلمياتيمبجليني لجغ غةيي لأسبجلعبيأ غيهلمي لغصصتييو  
يمن  ير يني  سر يرنيهيرسهيههيررت يل يرنصيي لبيربجبيل ير  ي    يربجييهلمي صصتي ي للم  عين يفغ ةييوجملييوببجق تيينيي لك يبجت

ي  ي ي  سر يرنيهيرسهيتیيرلم رينيكبفييبشكليسبجةلم ي لس  يأولا يب يم يبر  ليومعشعليململريمبجكسيكبج ي ييوشريي ل بجسعيي لقر ي
ي ل سبفيأوی يلقغ يلهيلعمثيلميصهياللهيمكلييأ ييومسبرةيجمع نيك ينييأيي يبل  هيهلمي لكریميي لقرآ ييني لببجقلةي لجلم نبيأ غ

بجي ثيريريرف  يليريرير ياتي ل یعيرير  بجيخبجنيرير  يو يريرير يو لبل يريريرني لأ بعيريريرني ل يريرنبجوبجتيو سيريرير خغ ميو لغ عقيريريرني لجيع يريرني ل  سيريريرف تيو يريرير يومنسشيريرير 
يأويك ييريريربجتييتسيريريري يأنيريريرغريو يريريرغ تيميريرير يت كيريريرلم يي ليريرير يو لجييريريرلي لسبيريريربجق تيميريرير يميلمويريريرنيويريرير يوبيريريربجقةي لقرآنعيريريرني لآيات ي لقيريريررآ ي
بجيهنيريريربجكي ي لظيريريربجهري  سيريريرنىي لىيالاضيريريربج ني لك ييريريربجت يهيريريرسهيميريرير يكيريريرلييوخ يريرير ي يوبيريريربجق ت يأ يريريرغيوهيريريرس ي يو  سيريرير ي يريريرفيمسيريريرنىيأ ضيريرير 
يوتخ يرصيي  ع عيرنيونير عنيبیر قيرني لقيررآ يينيغ لعيريلك ييرني لغصلعيرني للمهع يرني  قبجليرنيهسهي  ل ييومسجزتهيي لقرآ يييوجبييأسببجب

يأ ضيرليبشيركليمسنبجهيربجي هير يمير ي ير يك ي ير"ي لآياتيوير يل  سبيرفي لكيرریميي لقيررآ يينيت   نيأسبجلعبي س خغمي غيياللهييأ ييي لى
ي لقيريريررآ يينيومشيرير قبجتهبج"يغ لعيريرير"يك ييريرنيي سيرير خغ ميوأ ضيريريربج يي ي لآياتيوم هيريرلمميمسيريريرنىيت قيرير ينيمشيريرك نيتلمجيريريرغيص يو لبشيريرريل بشيريرر
ي  لجس يجزلي يو   كعني لحعبجلةي يو   كعني لقلمةي يو لبركني لشسلمق:يمثليت   نيمسبجنييني لكریمي

 .  عز  ي لحقعق  يت سفيي  سنىي لمجبجل ي و  ي لغصلني لعغ ي لكریم ي لقرآ ي الکلمات الدليلية:
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 مقدمه  -1

بالیرندر و خدود را در عرصده زمانی که ساکنان سرزمین جز رة العرب به فصاحت و بلاغت خدود می

 آوردنر، خراونر متعال کلامی را بدر بندره خدود؛ حضدرت محمدرسخنوری برتر ن اقوام به شمار می

رو نمدود. ازا دنمجدذوب خدو ش میها را اش همه آنالعادههای خارق ص( نازل فرمود که با ز با ی)

مخالفان خرا و پیامبر تلاش ز ادی کردنر تا کلامی همچون قرآن بیاورنر؛ امدا سدعی و تدلاش آندان 

های ز با و جذاب قرآن کر م که مدورد توجده بسدیاری از دانشدمنران و نتیجه مانر.  کی از جلوهبی

دارد. هدا برمدیروشنی پرده از جمال خالق همده ز با یمفسران است؛ معناشناسی قرآن است که به

ای را خلق نموده است، العادهمجرد، معانی خارق   خرا در قرآن کر م با بهره جستن از الفاظ و کلمات

همین  کی از دلا ل اعجاز و شگفتی قرآن است. اولین گام در معناشناسدی واژگدان قدرآن شدناخت 

مفردات آن است که برای ا ن امر، واژه در بافت آ ه و موقعیتی که قرارگرفته است مورد بررسی قرار 

گیرد. مقاله حاضر، نگاهی معناشناسانه به واژه » ر« و مشتقات آن در قرآن کدر م دارد و تدلاش می

و معندی آن   کنر تا ا ن واژه را با استفاده از ابزارهای بلاغی همچون مجاز، استعاره و کنا ه بکاود؛می

 را در بافت آ ه بشناسر.

 های تحقیقسؤال  -1-1

هرف از ا ن پژوهش شناخت و بررسی معانی واژه  ر است که با بررسی و تحلیل ا دن واژه و بدا 

کنر و بداری د گدر در  افتن معانی آن فصاحت و بلاغت قرآن در نظر خواننره نمود بیشتری پیرا می

-آورد. مقاله حاضر در صرد آن است که پاسدخبرابر قررت و عظمت خالق  گانه سر تعظیم فرود می

 گوی ا ن دو سؤال باشر:

 واژه  ر در قرآن کر م در قالب چه معناها ی اراده شره و بکار رفته است؟   -1

 کرام معنای واژة » ر« از بسامر بالا ی برخوردار است؟  -2

 پیشینه پژوهش  -1-2

تدوان بده کتداب ها میتحقیقات متعردی درباره معناشناسی واژگان قرآنی انجام شره که ازجمله آن

نگهبدان   سدیری وحمیررضدا  سیرحسدین  به قلم صالح عضیمه ترجمه  »معناشناسی واژگان قرآنی«

 حسینی السادات صالح« به قلم ز نب عضیمه  قرآنی  واژگان  معناشناسی  کتاب  شناسی  »روش  ومقاله

اسدلامی   علدوم  در  پژوهدی  واژه  ملدی  همدا ش  زاده  در نخسدتین  حسین  وپر سا  زاده  حسین  اکرم  ؛

دانشگاه  اسوج و مقاله »معناشناسی تار خی واژه »رب«« به قلم محمدرعلی خدوانین زاده در مجلده 

 شددناختی پیرامددونهددای زبانشددناختی قددرآن دانشددگاه اصددفهان و مقالدده »رو کددردی زبانپددژوهش

« در قرآن کر م« نوشته سیر ابوالفضل سجادی و سمیه ماستری فراهدانی در ر ــةچنرمعنا ی واژه »

نوشدته   در قدرآن و احاد دث«  حسدن و قدبح  و مقاله »معناشناسی  قرآنی  -  ادبی  های  مجله پژوهش
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د نی و مقاله »معناشناسی تدار خی و توصدیفی واژه   مطالعات  شناسی  احمر پاکتچی در مجله روش

»سبیل« در قرآن کر م« به قلم سیر ابوالفضل سجادی و سحر محبی در دوفصدلنامه قدرآن پژوهدی 

« نوشدته ا داد قرات الر نیة والمنحوتات السدامیةدلالات الیر فی المعتاشاره کرد و نیز مقاله »  حسنا

 حرکة الیر فی القرآن الکدر مرستم المصری و میرنا حسین مصطفی در مجله الفنون اردن و مقاله »

المعرفدة   در مجلده جسدور  کمال عبر العز دز إبدراهیمو    السیر محمر سالم« نوشته  ودلالتها البلاغیة

الجزائر و مقاله »دراسة کنا ات الیر فی القرآن الکر م والأدب العربی« نوشته محمر اسمعیل زاده در 

 الاسلامیة. الحضارة  مجله آفاق 

 چارچوب نظری  -2

 معناشناسی  -2-1

-های اخیر مورد توجه خاص زبانشناسی است که در سالهای دانش زبانمعناشناسی  کی از بخش

« و در زبدان عربدی semanticsقرارگرفته است. اصطلاح معناشناسی در زبان انگلیسی به »شناسان  

های مختلفدی وجدود دارد المعنی« مشهور است. در تعر ف ا ن علم نظر دهبه »علم الر لالة«  ا »علم

گو ر: »علدم توان به نظر ة لا نز اشاره کرد که میکه دارای افتراقات و اشتراکاتی است؛ از جمله می

گو ر: »اصدطلاحی و  ا به نظر ه پالمر که می  (10:  1923)لا نز،    معناشناسی مطالعه علمی معنا است«

گو در پالمر در ادامدة کتداب خدود می (4:  1391)هادی،  شود«  فنی است که به مطالعه معنا اطلاق می

ای بسدیط آ ر ا ن است که معناشناسی رشته» کی از نتا جی که با مطالعه ا ن مختصر به دست می

توان گفت که معناشناسی به مجموعه کلی داندش بشدری مدرتبط و  کپارچه نیست. در حقیقت می

 .(5)همان:  است.« 

در تکمیل ا ن تعار ف با ر گفت که معناشناسدی علمدی اسدت کده بده بررسدی معندا و مفهدوم 

شناسی، شناخت توانا ی سخنگو ان به و منظور اصلی از معنی  پردازد؛های مختلف در کلام مینشانه

طورکلی بررسدی ارتبداط ها و پی بردن به منظورهای  کر گر اسدت. بده ک زبان و فهمیرن صحبت

 گو نر.میان واژه و معنا را معناشناسی می

عنوان ابزاری برای ا جاد ارتباط و تفهدیم و تفداهم بدا  کدر گر است که بشر از زبان به  د رزمانی

دار دانسدت، امدا دامنده ندوع و تدوان معندیکنر. »اگرچه بسیار از رفتارهای انسان را میاستفاده می

شونر، با هیچ شکل د گری از رفتار ارتباطی انسدان  دا ای که از طر ق زبان بیان میپیچیرگی معانی

شود کده ا دن الفداظ در . گاها از الفاای استفاده می(21: 1392)لا ندز،  مقا سه نیست«  غیر انسان قابل

ای را کده در مدتن د گر وقتدی مدا  دک واژهعبارتها ی دارد و با ر کشف شونر. بهنهان خود دانسته

 افته در خارج است، امدا قبر م گاهی منظورمان مصراق خارجی و موجود عینی تحقآمره به کار می

بنابرا ن به  ک ابدزاری نیازمندر م تدا   گاهی منظورمان از کاربرد آن واژه مصراق خارجی آن نیست؛



 233            1401دوره اول، شماره دوم، بهار و تابستان دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، 

تنها ی و وسیله آن بتوان به معنای پنهان ا ن الفاظ راه  ابیم. »با ر توجه داشت که معنی واژه بدهبه

توانر موردنظر باشر، بلکه معنی آن در ارتباط با سا ر واژگان و شدا ر بدا تمدامی صورت مجرد نمیبه

صورت گونه واژگان بهجمله با ر مرنظر قرار گیرد و به همین دلیل نبا ر به دنبال شناخت معنی ا ن

 .(4: 1391)هادی،  مجرد بود« 

د گر عبارتپدردازد. بدهعلم معناشناسی علم جر ری است که به مطالعده علمدی ا دن معندی می

»معناشناسی کار کشف سازوکارهای معنا را با مطالعه علمدی بده عهدره دارد؛ معندا ی کده در پد  

تر، چنرلا ه تر، در صر انتقدالی معندا ی تر، ادبیشره است. هر چه متن پیچیرههای متن ذخیرهلا ه

تبع تر و بدهتر و پرهیجانبیشتر و حجم زبانی کمتر باشر، کار معناشناسی نیز به همان میزان سخت

 .(2: 1391)هادی،  شود« های منسجم بیشتر میآن نیاز به قواعر نظم و قانون

 تاریخچه معناشناسی  -2-1-1

دهر »نخستین مطالب دانش معناشناسی از اواسط قرن ندوزدهم پدا بده ها نشان میمطالعه و بررسی

انر از: مداک  تر ن کسانی که در وضع مبانی آن مشارکت داشتنر عبارتعرصه وجود گذاشت و مهم

« را semantics»اصدطلاح  1897مولر و میشل بر ل. میشل بر ل نخستین کسی بود کده در سدال 

شناسدی همچدون آدولدف ندور ن و کر سدتوفر ندوروپ و برای بررسی معنا به کاربرد. پ  از او زبان

هدای معناشناسدی را ادامده دادندر و در ا دن زمینده آثدار گوستاف استرن اسدتیفن اولمدان پژوهش

 .(88: 1393)سیری، جای گذاشتنر« ارزشمنری از خود به

 دلالت  -2-2

اندر های مختلفی را در مورد نشانه زبانی و دلالدت ارائده دادهاز د رباز تا به امروز زبان شناسان نظر ه

 .(47: 1388)ر. : سجودی،  که همه معرف مسئله رابطه بین زبان و جهان بوده است. 

توان تعر دف جدامع و سختی میدلالت مفهومی وسیع و کاربردی فراگیر دارد، به همین دلیل به

شدره، شدبیه بده حال بیشتر تعار فی که برای مفهدوم »دلالدت« ارائهکاملی برای آن ارائه کرد. باا ن

 کر گر هستنر و در میان دانشمنران اختلاف چنرانی در ا ن موضدوع وجدود ندرارد. ازنظدر بیشدتر 

منطق دانان، دلالت عبارت از »حالتی است که در آن علم به  ک چیزی علم به چیدز د گدری را در 

 .(61: 1363)خوانساری،  پی داشته باشر«  

شناسی خود گفته: »مفهوم دلالت رابطه ا جابی اسدت کده در همچنین سجودی در کتاب نشانه

بین دال و مرلول برقرار است. میرانیم که سوسور نشانه زبانی را متشکل از  ک دال )تصور صوتی( و 

بخشدر، دانر و رابطه بین ا ن دو را که به نشانه هستی و انسدجام میتصور مفهومی( می)   ک مرلول

 .(50: 1388)سجودی،  نامر.«  دلالت می
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گو یم »آب«؛ کلمه آب دال است و مرلولش همان مرلول مفهومی اسدت مثال وقتی میعنوانبه

متافیز کی مفهومی که هست تا دال را در فرآ نر دلالت به آرامش برسانر. دال برون تصدور مدرلول 

و همیشه اندرژی فداعلی خدود را داراسدت،   است؛رهاست؛ فاعلی است که میل به فعلش ارضا نشره  

مرلول لازم است تا در حکم مفعول ا ن انرژی فداعلی را در کدنش دلال تخلیده کندر و بده آرامدش 

 .(53: 1388  ر. : سجودی،)  برسانر.

ای باشر کده هنگدام گونهشود که هر دال مرلولی دارد و با ر بهبنابرا ن از تعار ف بالا دانسته می

علم به وجود دال، ذهن آدمی به وجود مرلول منتقل گردد. پ  از روشن شرن تعر ف دلالت، نوبت 

شدره اسدت: دلالدت عقلدی، دلالدت رسر. دلالت بر سه دسدته تقسیمبه بررسی انواع و اقسام آن می

 طبعی و دلالت وضعی.

ا ن نوع دلالت درجا ی است که میان دال و مرلول  دک رابطده ذاتدی وجدود   دلالت عقلی: -1

داشته باشر؛ ماننر اثر و مؤثر. مثلار اگر انسان برانر روشنا ی صبح اثر طلوع خورشیر اسدت؛ و آنگداه 

پرتو نور را بر روی د وار مشاهره کنر،  قینار به طلوع خورشیر منتقدل خواهدر شدر. پد  روشدنا ی 

 صبح دلالت عقلی بر طلوع خورشیر دارد.

شود که در آن رابطه میان دال و مدرلول دلالت طبیعی به دلالتی گفته می  دلالت طبیعی:  -2

مثال طبدع برخدی از عنوانها وجود داشته باشر. بدهای طبیعی بوده و ا ن رابطه در طبع انسانرابطه

ای آگداه باشدر، کنر هنگام احساس درد بگو ر: »آخ« حال اگر انسان از چنین رابطدهمردم اقتضا می

رسدر کده صدرای »آخ« بده گدوش او میذهنش از  ک شین د گر منتقل خواهر شر. مدثلار هنگامی

 فهمر که دردی به صاحب آن صرا وارد شره است.می

دلالت وضعی درجا ی است که رابطه میان دو شین از وضع قدرارداد نشدأت   دلالت وضعی: -3

طور . بده(61-60:  1384ر. : مظفدر،  )  گیرد؛ قرارداد بر ا نکه وجود  کی، دلیل بر وجود د گری استمی

مثال دلالت چراغ قرمز به ممنوع بودن عبور و  دا دلالدت چدراغ سدبز بدر جدواز عبدور قراردادهدای 

ها دلالدت وضدعی انر. در زنرگی روزمره انسدانالمللی هستنر که میان همه افراد دنیا وضع شرهبین

اسداس  ها و علائم رمدزی، همگدی بدرگذاریها و نشانهپرکاربردتر ن نوع دلالت است، ز را تمام زبان

 انر از:شود که عبارتشونر. دلالت وضعی خود بر دو نوع تقسیم میر زی میهمین نوع دلالت پا ه

 دلالت لفظی و غیرلفظی  -2-2-1

ای باشر که اگر انسان برانر متکلم آن لفدظ را گونهدلالت لفظی: دلالت لفظی عبارت است از آنکه به

. دلالت لفظ بر معندا سده وجده و (63)همان، بیان کرده است به معنای مراد شره از آن لفظ پی برد« 

 گونه مختلف است:
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ای  ک لفظ برای نشان دادن تمام مرلول خود بده صورت که در جملهدلالت مطابقت: بر ن -1

تطدابقی« » دلالدت مطدابقتی« و  دا»  کار گرفته شود، در اصطلاح متعلق ا دن ندوع دلالدت

هدای هدا و خطدوط و نقشکه همه برگماننر دلالت لفظ کتاب بر تمام معنای آن  نامنر؛می

 شود.داخل آن و نیز جلر آن را شامل می

عنوان دال اسدتفاده دلالت تضمن: در دلالت تضمنی برخلاف دلالت، مطابقتی لفظی که بده -2

دهنره جزئی از مدرلول خدود اسدت؛ دهر، بلکه نشانشود تمام مرلول خود را نشان نمیمی

 و  ا فقط بر جلر آن. های آنکتاب تنها بر برگماننر دلالت لفظ 

دلالت التزام: گاهی اوقات میان  ک مفهوم و مفهوم د گر تلازم همراهی شر ر وجود دارد؛   -3

توانیم لفظی را که دلالت بر مفهوم اول دارد به کار ببر م، اما منظور ما در چنین حالتی می

ماننر دلالت دوات بر قلم. اگر کسی از شما بخواهر دواتی برای او بیاورد   مفهوم ملازم باشر؛

و شما نیز فقط دوات را برای او بیاور ر در ا ن صدورت شدما را مواخدذه   و قلم را ذکر نکنر

کندر. ا دن ندوع دلالدت را و خواهر گفت: درخواست دوات برای دلالت قلم کفا ت می  کرده

 (64  و 63ر. : همان،  )  نامنر.دلالت التزامی می

دلالت غیرلفظی: »و ا ن درجا ی است که دال، چیزی غیر از لفظ باشر؛ مانندر علائدم، خطدوط، 

ها و رمزهای علوم و تابلوها ی که در جاده برای بیان انرازه و امور ملحق به آن، مثل علامت  تصو رها

 .(62همان،  ) شره و غیر آنسوی محل و  ا شهری نصبمسافت و  ا تعیین جهت راه به

 دلالت اولیه()  حقیقت  -2-2-2

های بیانی حقیقت و مجاز است. دو واژه حقیقت مجاز، کاملار نقطه مقابل هم هسدتنر  کی از اسلوب

شود. اصل در لغت بر ا ن است کده بدر حقیقدت دلالدت و برون شناخت حقیقت مجاز شناخته نمی

کدرده اسدت. بینیم که معنی از حقیقدت بده مجداز عدرول اما گاهی به جهت حصول معنی می  کنر؛

ای که از آن همان مفهوم  دا معندا ی »حقیقت در اصطلاح بلاغت عبارت است از استعمال هر کلمه

گو ندر: شود، برخی د گر از علمای بلاغدت میکننره آن کلمه در نظر داشته است. اراده میکه وضع

شدره محداوره( بدرای آن وضع)  حقیقت به کار بردن لفظی است در معنا ی که در اصطلاح مخاطدب

 (27: 1379  )ادر سی،است. 

توان گفت؛ حقیقت همان لفظی است که در معنای اصلی خود  دا بده در تکمیل ا ن تعار ف می

 شره خود در زبان هنجار بکار رفته است.عبارتی در معنای وضع

 دلالت ثانویه()  مجاز  -2-2-3

شره خود است. در هنگام اسدتعمال مجداز، مجاز نیز به کار بردن لفظ در غیر معنای حقیقی و وضع

و همچندین با در میدان   تا مانع از اراده معنای حقیقی گردد؛  ای وجود داشته باشربا ر قر نه صارفه
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ای وجود داشته باشر تا امکان به کار بردن لفظ در معنای مجدازی را معنای حقیقی و مجازی علاقه

د گر »در مجاز با ر علاقه باشر و علاقه همان مناسبتی است که میدان معندای عبارتفراهم سازد. به

 (47)همان،  حقیقی و معنی مجازی موجود است و ا ن علاقه  ا مشابهت است  ا غیر مشابهت«  

شود که مجاز لغوی در کلمه جر ان دارد ولی مجداز مجاز به دو قسمت لغوی و عقلی تقسیم می

. مجداز لغدوی (312ر. : هاشدمی:  )  عقلی در استناد،  عنی در نوع ربطی که بین برخی از کلمات است

که علاقده میدان معندای مجاز مرسل و مجاز بالاستعاره. درصدورتی شود:نیز به دو قسمت تقسیم می

مجازی و حقیقی علاقه مشابهت باشر استعاره است و اگر علاقه بده چیدزی غیدر از مشدابهت باشدر، 

 مجاز مرسل است.

 مجاز مرسل  انواع علاقه در  -2-2-4

 سببیه: و آن در صورتی است که لفظ سبب ذکر شود و از آن مسبب اراده گردد. (1

 مسببیت: و آن در صورتی است که لفظ مسبب ذکر شود و از آن سبب اراده گردد. (2

 کلیت: و آن در صورتی است که لفظ کل ذکر شود و از آن جز اراده گردد. (3

 جزئیت: و آن در صورتی است که لفظ جزن ذکر شود و از آن کل اراده شود. (4

لازمیت و ملزومیت: و آن در صورتی است که وجود چیزی، الزامار همراه باوجود چیز د گدر  (5

 باشر.

 آلیت: و آن در صورتی است که اسم آلت ذکر شود و از آن اثر حاصله از آن اراده شود. (6

عموم و خصوص: و آن در صورتی است که با لفظی که بر عموم دلالت دارد، چیدز خاصدی  (7

 اراده گردد  ا با لفظی که بر خاص دلالت دارد بر چیز عامی اشاره کنر.

گذاری چیزی به و ژگی  دا ندامی به اعتبار ماکان: و آن نگر ستن به گذشته است  عنی نام (8

 که در گذشته داشته است.

اعتبار ما کون: و آن نگر ستن به آ نره است و آن اطلاق اسمی است به چیزی که با ر در  (9

 آ نره آن نام را بگیرد.

حالیت و محلیت: و آن در صورتی است که لفظ حال ذکر شود و محل آن اراده گردد و  ا  (10

 لفظ محل ذکر شود و حال از آن اراده گردد.

برلیت و مبرلیت: و آن در صورتی است که چیزی برل از چیز د گر و  ا مبرل منه از چیز  (11

 د گر باشر.

 (312:  هاشمی:  .ر)  مجاورت: و آن در صورتی است که چیزی مجاور چیز د گر باشر. (12
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 مجاز عقلی  -2-3

منسوب بده آن نیسدت و مجاز عقلی اسناد فعل  ا شبه فعل به چیزی است که در ااهر حال متکلم 

که اسناد به چیزی باشر که برای ای که ما از ا نا ن اسناد به جهت وجود علاقه است و همراه قر نه

اسدناد بده -2اسدناد بده زمدان  -1انر از:  های مجاز عقلی عبارتدارد. مشهورتر ن علاقهاوست باز می

اسناد اسم مفعول به -6اسناد اسم فاعل به اسم مفعول  -5اسناد به مصرر  -4اسناد به سبب  -3مکان  

 (318ر. : هاشمی:  )  اسم فاعل

 استعاره  -2-4

شدره و بده معندای عار ده واژه استعاره از اصطلاحات علم بیان است. استعاره از ر شه »ع.و.ر« گرفته

خواستن و عار ه گرفتن است. استعاره از نخستین مسائل علوم بلاغی است که موردتوجده مفسدران 

قرارگرفته است و نخست از دامن مباحث مربوط به دفع شبهات از قدرآن و اعجداز قدرآن برخاسدت. 

کده  (568: 2007)سدیوطی، گفته سیوطی »از ترکیب مجاز و تشبیه متولر شدره اسدت«  استعاره بنا به

گدران و نوانر شدان ا ن بیانگر طرحی نو است که از خلط دو انگاره جر ری تولر  افتده کده صدنعت

توان گفت استعاره در واقع »همان تشدبیه که میانر و  ا ا ندنیای ادب و بلاغت به آن دست  از ره

)شمیسدا، بده بداقی ماندره اسدت«  فشرده است که آن قرر خلاصه و فشرده شره که از آن فقط مشبه

دهر و در تعر فدی د گدر از می، ا ن تعر ف نیز نگرشی متفاوت از تعر ف اول را به ما ارائه (57:  1383

پدرورد و تر تشدبیه اسدت، تشدبیه آنگداه کده مدیتر و هنریبینیم »استعاره گونة پروردهاستعاره می

اندر: .  در تعر دف اسدتعاره گفته(97:  1391)کز ازی،  گردد«  شود به استعاره د گرگون میتر میپنرار نه

ای کاربرد لفظ در معنای غیرحقیقی آن همراه باعلاقه تشابه میان معنای حقیقی و مجدازی و قر نده

شره که حاصل هر  ک، وجدود شود. برای استعاره تقسیماتی بیانکه مانع از اراده معنای حقیقی می

به در تشدبیه(، همدان مشدبه)  اقسام متنوعی برای آن است. هر استعاره سه رکن دارد: مستعار منده

: 1397)دشدتیان ندژاد، وجه شبه( ) و نیز جامع(  شرهلفظی که عار ه گرفته)  مشبه(، مستعار)  مستعار له

 .(18و17

 کنایه  -2-5

و مفاهیم است که موجب آفر نش ز با ی در سدخن و تدأثیر در   های بیان معانیکنا ه  کی از شیوه

شود. »کنا ه در لغت، به معنی پوشیره سخن گفتن است و در اصدطلاح، سدخنی اسدت مخاطب می

که دارای دو معنی قر ب و بعیر باشر و ا ن دو معنی لازم و ملزوم  کر گر باشنر. پد  گو ندره آن، 

جمله را چنان ترکیب کنر و به کاربرد که ذهن شنونره از معنی نزد ک به معنی دور منتقل گردد... 

ها ا نکده در های آنای از مجاز است؛ ز را در هر دو تکیه بر معنای پنهان است. از تفاوتکنا ه گونه

د گر انواع مجاز حتمار قر نه صارفه ای در کدلام وجدود دارد کده شدخص را بده معندای مجدازی راه 
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ای وجود نرارد، بلکده با در بتدوان بدا اسدترلال و لازم و ملدزوم از نما ر، ولی در کنا ه هیچ قر نهمی

 .(156: 1389آبادی،  )نجفمعنای لفظی به معنای باطنی و ادبی راه  افت«  

 عنی سخنی ز با و رسدا کده سدخن خراوندر   کی از وجوه برجسته قرآن کر م بلاغت آن است؛

هدای آفر نی قدرآن کتابمثال آن است. از د رباز تاکنون مسلمانان برای نشان دادن شگفتنمونه بی

اما باز هم بشر در در  بسیاری از ا ن معانی عاجز است. ز با ی قرآن چده ازنظدر   انر؛فراوانی نوشته

نشدین تحسدین اسدت. بیدان دلانگیز و قابلها شدگفتمفاهیم آن و چه ازنظر ااهر و ساختار سوره

کارگیری مندابع ادبدی و بلاغدی بده قدرآن جلدوه طدراوت خاصدی ها، تعبیرهای ز با و لطیف و بهآ ه

تری به ای از عبارات و جملاتی است که خود از واحرهای کوچکبخشیره است. آ ات قرآن مجموعه

انر. »واژگان قرآنی همان واژگانی است که نقش اصلی را در آ ده دارد ها شکل  افتهنام کلمات  ا واژه

دهر. برون فهدم آن واژگدان بده شدکل بخش است و معنا را گسترش میو منبع نوری است که الهام

توانر به اسرار قرآن دست  ابر و از کشف ژرفا و اشراف بر درست و دقیق پژوهشگر و جستجوگر نمی

 .(18: 1381عضیمه،  )  مانر.ابعاد آن محروم می

روندر توان فهمیر که گاهی ا ن واژگان از معانی اصلی و حقیقی خود فراتر میاز ا ن تعار ف می

شود. »اهل نظر جاست که با پی بردن به معنای موردنظر ز با ی اسرار قرآن بیشتر در  میو همین

طور های ادبی و بلاغی بهکنر و ز با یتنها ی کفا ت نمی ابنر که معنای لغوی بهنگران درمیو ژرف

شونر. معنای فقهی و د ندی شره نها ی نائل نمیکننر و به هرف خواستهکامل ا فای مسئولیت نمی

و  آ ندر؛ها رنجدور بده نظدر میرو بادربرگیری آن گنجیندهتوان کشیرن همه بار معنا را نرارنر. ازا ن

کنندر تنهدا چیدزی کده بداقی دهنر، ولی کفا دت نمیهای صوفیانه نمیهای معنوی  ا تأو لز با ی

مانر ا ن است که ا ن اصطلاحات چیز د گری هستنر که احساس فهمیره شرن به آدمی دسدت می

 کدی بینر ولی پروای در  و احاطه به آن وجود ندرارد. ا ندهر ولی توانا به آن نیست. آن را میمی

ها پردازندر و سدخنو در ا ن گنجینه است که اسدتعرادها بده رقابدت می  های قرآن است؛از شگفتی

پژوهش نیز تلاش بر ا ن است که معانی مختلف واژه  در . در ا ن (21 و 20)همان: گردد«  گوناگون می

 کارگیری علم بیان در  کنیم.و مشتقاتش را با تکیه بر تفاسیر و روا ات و با به

مراد از کارکرد دلالتی واژه  ر بررسی و شناخت معنای اولیه و معنای بعری آن در قدرآن کدر م 

است. واژه  ر به معنای دسدت از اعضدای بدرن اسدت. معندای آن در لغدت عضدو بدرن از شدانه تدا 

شدود: »هدو که گفته میسرانگشتان نعمت و احسان، قررت و سلطنت، تصرف و مالکیت است. وقتی

شدود » دره علیده« دهر.  دا وقتدی گفتده میفی  ری« همان معنای »هوفی ملکی و حوزتی« را می

 115واژه  در در قدرآن    (1063)ر. : معجدم الوسدیط:  و از ا دن قبیدل   عنی بر او قررت و سلطنت دارد؛

 مرتبه آورده شره است.
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 ید در قرآن  کارکردهای  -3

 از سرانگشتان دست تا مرفق  -3-1

ا  ياَ ﴿  :فرما رسوره المائره می  6خراونر متعال در آ ه    تُمْ   إِذَا  آمَنـُـواْ   الاــِ ينَ   أيَّـُهــَ لاةِ   إِلََ   قُمــْ لُواْ   الصــا  فاغْســِ
ا ن آ ه معروف به آ ده وضدو  ﴾الْكَعْبَينِ  إِلََ  وَأَرْجُلَكُمْ   بِرُؤُوسِكُمْ   وَامْسَحُواْ   الْمَرَافِقِ   إِلََ   وَأيَْدِيَكُمْ   وُجُوهَكُمْ 

و مقصود از ا ر کم در ا ن آ ه به خاطر آمرن قر نه »الی المرافق« بین مرفق تدا سرانگشدتان   است؛

 دست فاصله است.

 سرانگشتان دست تا مچ  -3-2  

دُوا فَـلـَـمْ ﴿ فرما درسوره النسان دربارة تیمم می  43خراونر متعال در آ ه    اءا  تجــَِ وا مــَ عِيداا  فَـتَيَمامــُ  طيَِ بــاا  صــَ
انَ   الِلاَ   إِنَ   أيَْدِيکُمْ   وَ   بِوُجُوهِکُمْ   فاَمْسَحُوا و اا  کــَ وراا  عَفــُ مقصود از ا ر کم مدچ دسدت تدا سرانگشدتان  ﴾غَفــُ

صورت و دسدتان از سرانگشدتان است، بنابرا ن در تیمم پ  از زدن دست به خا  و کشیرن آن به 

شود. البته بین علمای شیعه و اهل سنت در ا دن نظدر اخدتلاف وجدود دارد و اکثدر تا مچ مسح می

فقهای اهل سنت بر ا ن اعتقادنر که مسح تا مرفقین است ولی مشهور بین فقهای شیعه ا دن اسدت 

 که مسح در تیمم تا مچ است.

 معنای اعمال  -3-3

ل   لَــيْسَ  الِلاَ  وَأَنا  أيَْــدِيكُمْ  قَــدامَتْ   بِــَِا  ذَلِــكَ ﴿فرما در:  سدورة آل عمدران می  182قرآن کر م در آ ة    بِظَــلاا
اعمال آنان است که موجب عذاب سوزان خراونر شره است  ﴾ماقــدمت ايــديکم﴿مقصود از    .﴾للِْعَبِيدِ 

و چون غالبار دست ابزار پیش فرستادن عمل است »قرمت« به »ا در کم« نسدبت داده شدره اسدت. 

 .(274  /18 :1997  طباطبا ی،)

ل    لَــيْسَ   الِلاَ   وَأَنا   يَــدَابَ   قَــدامَتْ   بِــَِا  ذَلِــكَ ﴿فرما در  سورة حدج خراوندر می  22همچنین در آ ة    بِظَــلاا
ای و گرنده خدرا نسدبت بده بندرگانش سدتمکار ا ن به سبب گناهانی است که مرتکب شره  ﴾للِْعَبِيدِ 

انر و  ر مجاز مفرد نیست. در ا ن آ ه نیز بما قرمت ا ر کم به معنای گناهانی است که مرتکب شره

 مرسل به علاقه سببیت است چرا که دست سبب انجام گرفتن عملی است.

 معنای پیش رو و حضور  -3-4

لُ   يََْتيِــهِ   لَا ﴿فرما در:  سورة فص لت می  42خراونر متعال در آ ة   نْ   الْباَطــِ نْ   وَلَا   يدََيْــهِ   بَــيْنِ   مــِ هِ   مــِ  تَـنْزيِــلْ   خَلْفــِ
نْ  يم    مــِ يــد    حَكــِ توان گفت »بین  ر ه« نیز به معنای پیش رو و تدورات و به قر نه »من خلفه« می  ﴾ َِ

 الْكِتـَـابَ  عَلَيْكَ  نَـزالَ ﴿فرما ر: سورة آل عمران می 3انجیل موجود در آن زمان است. همچنین در آ ة 
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قَ ِ  َْ قاا  بِا زَلَ   يدََيْهِ   بَيْنَ   لِمَا  مُصَدِ  نِْيــلَ  التــاوْراَةَ  وَأنَـــْ کننره کتاب را به حق بر تو فرد فرستاد که تصر ق ﴾وَالْإِ

های آسمانی پیش روی خود است. در ا ن آ ه نیز » دری« بده معندای حضدور اسدت و چدون کتاب

 صورتی که الآن موجود است، در دسترس مردم بوده است، تعبیر به مصرقا لما بین  ر ه شره است.

 معنای اختصاص  -3-5

رَوْا لََّْ  أَوَ ﴿فرما ر: سورة    می  71خراونر متعال در آ ة   دِيناَ عَمِلـَـتْ   ــِاا لَــَُمْ  خَلَقْنـَـا أَنَّا  يـــَ مْ  أنَْـعَامــاا  أيَْــ  فَـهــُ
اَ الِکُونَ   لَــَ در ا ن آ ه کلمه عملت ا در نا بده معندای درسدت کدردن بدا دسدت اسدت و کنا ده از   ﴾مــَ

آفر نش چهار پا ان مختص قررت خراونر اسدت و ا دن آ ده تدربیر اختصاص است و گفته است که  

 سازد.عالم و ربوبیت خراونر را خاطرنشان می

رْ ﴿فرما ددر: سددورة ص می 45همچنددین خراونددر متعددال در آ ددة  رَاهِيمَ  عِبــَادَنََّ  وَاذكْــُ ــْ حَاقَ  إِبـ  وَإِســْ
ارِ  الْأيَْدِي أُولِ   وَيَـعْقُوبَ  أ دری بده معندی اختصداص در ا ن آ ه نیز همچون آ ه قبل کلمده  ﴾وَالْأبَْصــَ

گو ر: خراونر در ا ن آ ه خلقت بشر را به دست خود نسبت داده و فرمدوده چده ی میاست. طباطبا 

ممانعت شر از ا نکه برای چیزی سجره کنی که من آن را با دستهای خودم آفر رم. به ا ن منظدور 

بفرما ر: هرچیز را به خاطر چیز د گر آفر رم ولی آدم را برای   بوده که برای آن شرافتی اثبات نموده

و از روح خودم در او دمیرم« نیز ا ن اختصداص   -که جمله »و نفخت فیه من روحی  خودم همچنان

توانسدت مفدرد دودستم« باا نکده می–رسانر و اگر کلمه » ر« را تشبیه آروده و فرمود » ری  را می

ها هدم در بیاورد برای ا ن است که به کنا ه بفهمانر در خلقت او اهتمام تام داشتم چون مدا انسدان

بنر م که نسبت به آن اهتمدام بیشدتری داشدته باشدیم. پد  عملی هر دو دست خود را به کار می

 .(17/343  :1997طباطبا ی، )جمله »خلقت بیری، نظیر جمله مما عملت ا ر نا است« 

   معنای قدرت  -3-6

ا عَلَى اصْبَِْ ﴿ فرما رمیسورة ص    17خراونر متعال در آ ة   رْ  يَـقُولُــونَ  مــَ دَنََّ  وَاذكْــُ  إِناــهُ  الْأيَْــدِ  ذَا دَاوُودَ  عَبــْ
نیرومندر اسدت.  در ا ن آ ه کلمه »أ ر« مجاز از نیرو و قررت است و ذا الا ر  عنی کسی که  ﴾أَواابْ 

گو ر: کلمه أ ر به معندی نیرومندر اسدت و حضدرت داوود )ع( در تسدبیح خدرای ی نیز میطباطبا 

و نیدز  شدرنرصرا میها و مرغان هم با او همکرد و کوهمتعال مردی نیرومنر بود و خرا را تسبیح می

و همان کسی است کده جدالوت  مردی نیرومنر در سلطنت و نیرومنر در علم، نیرومنر در جنگ بود

. کلمه أ ر مجاز مفرد مرسل به علاقه سببیت است چدرا (17/288 :1997طباطبدا ی، ) را به قتل رسانیر.

 که  ر سبب قررت و نیرو است.

ا  يُـباَيعُِونَــكَ   الاــِ ينَ   إِنا ﴿فرما ر:  فتح می  سورة  10خراونر متعال در آ ة   وْقَ   الِلاِ   يَــدُ   الِلاَ   يُـبـَـايعُِونَ   إِنمــاَ  فـــَ
در ا ن آ ه واژه  ر به قر نه الله مجاز مفرد مرسل به علاقه سببیت اسدت. چدرا کده دسدت   ﴾أيَْــدِيهِمْ 
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ها سبب قررت و نیرو است و مراد از  ر در ا ن آ ه همان قررت خراونر اسدت کده بدر د گدر قدررت

 شود.برتری دارد و  ر در جا گاه حقیقی به معنای دست و در معنای مجازی قررت اراده می

 معنای مالکیت و اختیار  -3-7

ا  ياَ ﴿  انفال فرموده است:  سورة  70خراونر متعال در آ ة   نْ   قُــلْ   النــابيُّ   أيَّـُهــَ نَ  أيَْــدِيكُمْ  فِ  لِمــَ رَ  مــِ  إِنْ  الْأَســْ
در ا ن آ ده، خراوندر  ﴾رحَِيمْ  غَفُورْ  وَالِلاُ  لَكُمْ  وَيَـغْفِرْ  مِنْكُمْ  أُخِ َ  ِ اا خَيْْاا  يُـْ تِكُمْ   خَيْْاا  قُـلُوبِكُمْ   فِ   الِلاُ   يَـعْلَمِ 

به اسیرانی که در اختیار شما نر بگو: اگر خرا خیدری در دلهدا   فرما ر: ای پیامبرمی(  به پیامبر )ص

آمدرزد و خدرا بسدیار دهر و گناهانتدان را میانر به شما میشما برانر بهتر از مالی که از شما گرفته

آمرزنره و مهربان است. در ا ن آ ه عبارت )من فی أ ر هم( مجاز از سلطه و اختیار است و به معنای 

 د   سدوره 83 کسانی است که در اختیدار پیدامبر قدرار دارندر. همچندین خراوندر متعدال در آ ده

منزه است خدرا ی کده مالکیدت و  ﴾تُـرْجَعُونَ  وَإِليَْهِ  شَيْء    كُل ِ   مَلَكُوتُ   بيَِدِهِ   الاِ ي  فَسُبْحَانَ ﴿فرما ر:  می

گردانندر. در ا دن آ ده نیدز واژه  در و شما را به سوی او باز می  فرمانروائی همه چیز به دست اوست

لُ  يَـعْلَمَ  ل ئَِلاا ﴿سوره حر ر  29استعاره از سلطه داشتن و اختیار است. همچنین در آ ه   أَلاا  الْكِتـَـابِ  أَهــْ
لِ  ذُو وَالِلاُ   يَشَاءُ  مَن يُـْ تيِهِ  الِلاِ  بيَِدِ  الْفَضْلَ  وَأَنا   الِلاِ  فَضْلِ   مِ ن  شَيْء    عَلَى  يَـقْدِرُونَ  يمِ  الْفَضــْ منظدور  ﴾الْعَظــِ

از أن الفضل بیر الله به معنای ا ن است که همه فضل به دست خراست و دسدت مجداز از سدلطه و 

 اختیار و مالکیت خرا است.

 استعاره از ولایت  -3-8

وهُنا   وَإِنْ ﴿  فرما درمیبقره    سوره  237  آ ه  در  متعال  خراونر نْ   طلَاقْتُمــُ لِ   مــِ وهُنا   أَنْ   قَـبــْ تُمْ   وَقَــدْ   تَمسَــُّ  فَـرَ ــْ
وَ  أَوْ  يَـعْفُونَ  أَنْ  إِلاا  فَـرَْ تُمْ   مَا  فنَِصْفُ   فَريِضَةا   لََنُا  دَةُ  بيِـَـدِهِ  الاــِ ي يَـعْفــُ ِْ  عُقــْ ا وا وَأَنْ   النِ كــَ رَبُ  تَـعْفــُ وَ   أَقـــْ للِتاقــْ
ترجمده: و اگدر پدیش از آنکده زندان دسدت بزنیدر  ﴾بَصِيْْ  تَـعْمَلُونَ  بِِاَ الِلاَ  إِنا  بَـيْنَكُمْ  الْفَضْلَ   تَـنْسَوُا  وَلَا 

ا ر با ر برهیر مگدر آنکده ا ر نصف آنچه مقرر داشتهها مقرر داشتهطلاقشان داد ر و مهری برای آن

تر اسدت. گره زناشو ی به دست او است گذشت کنر و گذشت کدردن شدما بده پرهیزگداری نزد دک

کنیر بیناست. در ا ن آ ده منظدور از بزرگوارانی را میان خودتان فراموش نکنیر که خرا به آنچه می

و واژه  در اسدتعاره از ولا دت و   بیره عقره النکداح کسدی اسدت کده گدره ازدواج در دسدت اوسدت؛

 سرپرستی است.

 معنای تنگدستی و کمال قدرت  -3-9

 بِــَِا وَلعُِنـُـوا أيَْــدِيهِمْ  غلُــاتْ  مَغْلُولةَْ  الِلاِ  يدَُ  الْيَهُودُ  وَقاَلَتِ ﴿فرما ر:  مائره می  سوره  64  آ ه  در  متعال  خراونر
اءُ  كَيــْفَ   يُـنْفِقُ  مَبْسُوطتَاَنِ   يدََاهُ   بَلْ   قاَلُوا  هود گفت دست خرا بسته است، دستشان بسته بداد و از  ﴾يَشــَ
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دهر بده هدر حرمت خرا دور باشنر، برای ا ن کلمه کفری که گفتنر بلکه دستهای خرا باز است می

افزا ندر و نحوی که بخواهر و به زودی بسیاری از آنان در موقع نزول قرآن به طغیان و کفر خود می

ما بین  هود و نصارا عراوت و بغضی انراختیم که تا روز قیامت امتراد داشته باشر. هدر وقدت آتشدی 

برای جنگ افروختنر خرا خاموش نمود. علاوه بر ا ن ا نان با گناهان و تکذ ب پیغمبران و کوشدش 

 .(6/36  :1997طباطبا ی،  )انگیزد.  در محو اسم پیغمبر از تورات در زمین فساد می

 های مربوط به معانی ید و مشتقات آن جدول آیات و سوره

معنای دست و 

 انگشتان

انعدام/   7مائره.    28مائره/    38مائره/    33نسان/    43بقره/  249بقره/    79آ ات  

 9 وسدف/  50 وسدف/  31هدود/  70اعراف/  195اعراف/   124اعراف/    108

شدعرا/   49شدعرا/    33نور/    24فرقان/    27نور/    40طه/    71طه/    22ابراهیم/  

 ممتحنه 2ص/   44  /   65  /  35قصص/   32نمل/  12

معنای پیش رو و 

 حضور 

اعراف/  17مائره/  48مائره/  46آل عمران/   50بقره/    255بقره/  97بقره/    66

انبیان/   28طه/    110مر م/    64رعر/    11 وسف/    111 ون /    37اعراف/    57

 31سدبان  46سدبان/  31سدبان/  12سدبان/  9نمدل/    63فرقان/    48حج/    76

 12تحدر م/  8فصدلت/  42فصدلت/  25فصدلت/    14  /    45  /    9فاطر/  

 احقاف. 21احقاف/  30مجادله/  12مجادله/  13ممتحنه/ 

 بقره 237 معنای ولایت

معنای قدرت و 

 نیرو

 22ص/    75ص/    45ص/    17 د /    71انفال/    62انفال/    26آل عمران/    73

 فتح 10مجادله/ 

معنای سلطه و 

 مالکیت

 حر ر  29ملک/  1عب /   15  / 83انفال/ 70

 رم 36قصص/  47کهف/  57حج/  10انفال/  51آل عمران/  182 اعمال 

 ص  75  / 71 اختصاص

 اسران 29توبه/  67توبه/   40مائره/    64 جود و بخل

 گیرینتیجه  -4

دهر که واژه  ر و مشدتقات آن هرچندر بیشدتر بده شره در ا ن پژوهش نشان می  های انجامبررسی

طورقطع  دک معندای تدوان بدهشدود، امدا نمیعنوان  کدی از اعضدای بدرن اراده میمعنای دست به

همیشگی و ثابت برای آن در نظر گرفت و تحلیل معنای آن با ر با توجه به میران معنا ی و عناصدر 

ها ی که در جملده ای که در آن قرارگرفته و قر نهساختاری مرتبط صورت پذ رد و با توجه به جمله
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وجود دارد، معنای آن را در  کرد. واژه  ر در بسیاری از آ ات قرآن کر م به ا فای نقش پرداخته و 

در غیر معنای حقیقی خود ازجمله قررت و نیرومنری، اختصاص و اختیار و مالکیدت، جدود، بخدل، 

و در برخی آ ات نیز واژه  ر تنها بر قسمتی از دست  ا پدا انگشدتان  اعمال، ولا ت، پیش رو و حضور

 دلالت داشته است.
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